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   گروتسک در غزل پست مدرن

  فريده داودي مقدمدكتر  

  دانشگاه شاهدزبان و ادبيات فارسي  استاديار
 دكتر محبوبه خراساني

 دآبااستادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف
 چكیده

ویژگیهای سابك یاا فان     شود که بسیاری ازبا مطالعه و تأمل در اشعار پست مدرن دریافته می
گروتسك در این نوع شعر جریان دارد. این نوشتار در پی معرفی کوتاهی از جریان شعر پست 

هاای گروتساك در   یمدرن و سبك گروتسك به بیان شباهتهای این دو و تحلیل کاربردی ویژگ
های پاژوهش نشاان   یافته .ق به روش تحلیل محتواستیپردازد. شیوة تحقمدرن می شعر پست

دهد که جریان شعر پست مدرن و مضامین آن در موارد فراوانی با موضوعات و اهداف فن می
تواند در ذات این آثار به دلیل ویژگی گروتسك همسویی دارد که این شباهت و اشتراک هم می

ورد بررسی قرار گیرد و هم ناشی از جریان پست مدرنیزم باشاد کاه   هجوگونه و عصیانگرانه م
 ادبیات امروز جهان را تحت تأثیر قرار داده است.

 
، در غازل معاصار   گروتسك، غزل پست مدرن، طنز دوسویهشعر فارسی امروز و  ها:كليدواژه

 .در شعر فارسی امروز نقد اجتماعی

 

 
 

                                                
 711/1392/: مقاله رشیپذ خیتار                  20/6/1392: مقاله افتیدر خیتار   
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 مقدمه
ویژگیهای غریبای از ایان دسات پیادا      ،فترهای شعردر سالهای اخیر، تودة عظیمی از د

شعر دگرگون، شاعر در وضاعیت دیگار،     ؛کرده که نامهای عجیبی هم به خود گرفته اند
شعر پست مدرن. این جریانهاا   و هیپ هاپ ،شعر متفاوت، شعر غیر نیمایی، فرا نیمایی

و گاروه باا انكاار    موافقان و طرفداران و مخالفان و منتقدانی دارد که هر کدام از ایان د 
توان گروه متعادلی را یافت گروه دیگر در پی اثبات ادعاهای خویش هستند و کمتر می

 و عادلانه به این وضعیت داشته باشد. علمیکه نگاهی خنثی، 
دربارة زمینه و بستر ادبی پیدایش و سرایش این اشعار کماابیش نظریااتی از ساوی    

دربارة شعر مورد پژوهش این مقاله یعنی بویژه  نقادان مطرح شده است که در میان آنها
 پیامدهای توان اظهاراتی از قبیل  تأثیر ادبیات پست مدرن جهان و  غزل پست مدرن می

جامعااة مدرنیتااه و تجربااة نابهنگااام آن در ادبیااات فارساای و ساختارشااكنی و هنجااار 
 گریزیهای آن اشاره کرد.

ص به خود را داراست که آن را در هر صورت، این شعر ویژگیها و مضامین مخصو
کند و در عاین حاال    به طور کلی از بسیاری جریانهای شعر کلاسیك و معاصر جدا می

پیوندهایی هم با آنها دارد که به شعر و گره خوردگی عاطفه و خیال دراین نوع از کلام 
برجستة این اشعار، طنزهای تلخ و منتقداناه، وجاود عناصار     ویژگیهایاست. از مربوط 

ناهمگون از نظر ساختار و معنا، اغراق و زیاده روی، هجوهای تفننی و ورود به حاریم  
هاان  جتوان با آثاار گروتساكی    تابوها و خط قرمزهایی است که از این حی  آنها را می

 مقایسه کرد.
به همین سبب نگارندگان این مقاله به بررسی مضامین گروتساكی در غازل پسات    

نها طرح و تحلیل برخی ویژگیهای این نوع شعر در ساختار مدرن پرداخته اند و هدف آ
 و محتوا از دید این نوع خاص طنز است.

ها و عناصر فن یا سبك گروتسك بنمایه دیدپژوهش به روش تحلیل محتوا از شیوة 
و برخی  ،جامعة آماری تحقیق کتابهایی است که برخی از آنها فقط یك بار چاپاست. 

و همچناین مجموعاة اشاعار و مقاالاتی کاه در       ،ی منتشر شدهنیز به صورت الكترونیك
 .ستا های مخصوص غزل پست مدرن به چاپ رسیده نشریه
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 پژوهشپيشينة 
پیشینه ظهور وحضور آثار گروتسكی در غرب به اواخر قرن هیجدهم و دوران رمانتیك 

، 3فاوزلی  ، هناری 2توان به آثار فرانسیسكو گویا رسد که از جمله آنها می قرن نوزدهم می
 9و ویكتور هوگو 8، ادگار آلن پو7، سر والتر اسكات6، هافمن5، ژاک کالو4ویلیام هوگارت

، فلاناری  12، گونتر گاراس 11، فرانتس کافكا10اشاره کرد و در قرن بیستم آثار توماس مان
گواه تداوم یافتن این سبك اسات؛ همچناین    15و تونی موریسون 14، اودورا ولتی13اوکانر

پری زیباروی جوانی که باه  »و « پیشنهادی فروتنانه » در قطعة  16ناتان سوئیفتاشعار جا
 از طنزهای شاخص گروتسكی است.« رود بستر می

هایی چون گروتسك در طنز و مطایبه  توان از مقاله ایرانی می محققان در پژوهشهای
بارد کاه باه    درج در فصلنامة فنون ادبی نام مناز فاطمه تسلیم جهرمی و یحیی طالبیان، 

تاوان از   پردازد. همچنین می بررسی کاریكاتورهای پرویز شاپور از دیدگاه گروتسك می
های محمد رفیع ضیایی با عناوین گروتساك در کاریكااتور و گروتساك و طناز،      مقاله

منتشر شده در کیهان کاریكاتور یاد کرد و مقالة خسرو ثابت قدم با عنوان گروتسك در 
باه بررسای گروتساك در    بیشاتر   هاا  در مجلة سمرقند. این نموناه نثر ناباکوف، مندرج 

تاوان از مقالاة    در حوزة ادبیات داستانی نیز مای کاریكاتور و کاریكلماتور  پرداخته اند. 
شهره انصاری و کیوان شربتدار با عنوان بررسی مفهوم گروتسك و کااوش مصاداقهای   

 91دبیات پارسی معاصار، زمساتان   آن در داستانهای کوتاه شهریار مندنی پور در مجلة ا
 نام برد.

در حوزة نقد شعر و غزل پست مدرن نیز بجز مواردی که در متن مقاله برای روشن 
چارا مان دیگار    »توان از مقالة رضا براهنی باا عناوان   شدن این نوع شعر آمده است، می

توان  میها از وی یاد کرد. همچنین  در کتاب شعر خطاب به پروانه« شاعر نیمایی نیستم
و « سیر تحول در شعر امروز»به نقدهای کاظم کریمیان دربارة شعر پست مدرن در کتاب

و برخای آثاار   « گزیدة ادبیاات معاصار ایاران   »و « نقبی در نقد امروز»ابوالفضل پاشا در 
 الكترونیكی وی اشاره کرد.

      مدرنغزل پست
 دچار فرهنگی است کهفلسفی و پست مدرنیسم یكی از اصطلاحات جدید در مطالعات 
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که گاه باع  سردرگمی پژوهشگران  است چنان تلقیهای متفاوت و اغلب متضادی شده
تنیده شود  اصطلاحاین دربارة ای از ابهام هاله است این سردرگمی موجب شده .شودمی

ای دانشگاهی و مارتبط باا   . پیشتر این اصطلاح عمدتاً به عنوان مقوله(7: 1385)نجومیاان،  
رفات، اماا خیلای زود باه     ت خاصی در عرصة ادبیات و علوم انسانی به کار مای تحولا

اصطلاحی توصیفی برای انواع تغییارات در عرصاة فرهناگ و جامعاة معاصار تبادیل       
 .(14: 1387)وارد، شد

به لحاظ اندیشگانی نیز از آنجا که نام این نوع شعر با فلسافة پسات مادرن عجاین     
سام  یمدرنپسات  عوامال در خاود دارد. شاخصاترین    شده است، ویژگیهای این تفكر را

تحقیر و تاوهین بیرحماناة مفااهیم و مقاولاتی چاون       :اندفرانسوی را این موارد دانسته
کلّ حیاات و تفكّار    ،رسدحقوق بشر و چیزی که به نظر می فكرروشنگری، اومانیسم، 

که  استنكته مدرن هست که روشنگر این مدرن به شمار آید. البته ویژگیهایی در پست
هاا و پیچیادگیهای عماده،    این جریان بیشتر نوعی ذهنیّات اسات تاا نظریاه، سفساطه     

گویی، ابهام و ایهام، مجاز و تمثیل، کنایه، استعاره، طناز، هازل و هجاو، شاوخی،      گزافه
بارداری، یكناواختی و ساادگی احساسای، احسااس      سازی و گرتاه تقلید و تصنّع، شبیه

افسردگی، سكوت، نفرت و بیازاری از زنادگی، احسااس    کسالت و رکود، دلمردگی و 
توانست رخ دهاد،  خستگی مداوم )حتی در جوانان(، اطمینان از اینكه هر چیزی که می

، کاه تطبیاق   (40تاا 3: 1379)ناوذری،  قبلاً روی داده و نباید منتظر حواد  غیرمترقبه باود  
 محتوایی بسیاری با مفاهیم این نوع شعر دارد.

مادرن مانناد کشاف    با اذعان به ویژگیهای خاص شعر پسات گران پژوهش برخی از
ك تفسیری نبودن شعر، عقلانی نبودن، به دنبال بیاان احسااس باودن و    یدنیای جدید، 

کاه   گرایی با این جریان موافاق هساتند و بار ایان باورناد     تمایزگرایی نه تضاد و تقابل
توان امید داشت کاه از  ای جدید انجام شده است و میهای خوبی در این سبكهآزمایش
 .(1380)دستغیب،این جریان، شكوفایی بهتر و کاملتری به وجود آید  درون

مجموعاه آثاار   »كی از شاعران معاصر، محمدعلی بهمنی در مقدمة کوتاهی که بار  ی
نوشاته اسات، ظرفیتهاای ایان شاعر را      « مادرن برگزیدة نخستین جشنوارة غازل پسات  

. در (3: 1386)صاحرایی،  کناد  هاا تأییاد مای   کلیشاه  و رهایی این جماعات را از  ،تحسین
 نوعی همراهی در است، انجام دادهمدرن های مختلفی هم که دربارة غزل پستمصاحبه
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 .(6: 1386)ر.ک. موسوی، بینیم  رفتار و گفتارش می
گویند: مدرنیت شعر اماروز  در باب تردیدها و تأییدها بر شعر پست مدرن چنین می

بادین ترتیاب مدرنیسام و پسات      ؛مدرنیته از سوی مدرنیسام اسات   عواملفرایند نقد 
آن را بویژه در جوامع پیرامونی مورد نقاد  پیامدهای های دوران مدرن و مدرنیسم، داعیه

شعر امروز، معطوف به نقاض   یِنویسدهند. بنابراین بخشی از متفاوتو ارزیابی قرار می
نگرد. شعر  که همچنان تقابلی میمسلمات دیكته شده از سمت شعر مدرن موجود است 

هاای زیباایی    که بتدریج مدرن نامیده شد در واقع فرایند تأمال بار اشاكال و مؤلفاه    ، نو
صنعتی آن را عیناً و عمیقاً درک و درونای   -شناختی هنری دورانی است که ابعاد علمی

باچااهی،  )باایام  بودیم. ظاهراً ما از راه رشد کنارگذر به شاعر مادرن دسات یافتاه     نكرده

1382). 
دانناد،   شعر پست مدرن را قابل تعریف نمای  عواملهمچنین بر خلاف منتقدانی که 

بخت اذعان دارد که در شعر پست مدرن ساختار منسجم و همگنی نیسات، ولای   جوان
مده از پساساختگرایی، ا؛ ساختارشكنی برهستآن موجود  عواملتعریفهای مشخصی از 

زباان   امكاناات های زبانی و تصویر اسكیزوفرن. وی بار  ینگاه متفاوت، چندصدایی، باز
کند که ایان مساأله امكاان و ظرفیات     سازی تأکید می سازی و واژه فارسی در زمینة فعل

 (.1384)شفاعی،  دهد افزایش میهای پست مدرنیستی را تجربهگسترش 

 سبک گروتسک
باان فرانساوی واژة   گرفته شده اسات. در ز « غار»ایتالیایی به معنی  grotteگروتسك از 

grotesque  به کار برده شد و در زبان انگلیسی نیز به کار  1532نخستین بار حدود سال
واژة گروتسك به جای آن نشست. معنای دقیاق فنای    1640رفت تا اینكه در حدود می

این واژه به کاربرد معمولی آن چندان ربطی ندارد. گروتسك به معنای ناوعی تازیین و    
ها نو نگین، مجسمه، شاخ و برگ، تخته سنگ و ریگ است. از آنجا که ای آرایش با نشان

نام گرفتناد. ایان اصاطلاح بارای نامیادن       grotteschiها یافت شدند، در غار و سردابه
)کاادن،  کارد ای از انسان، حیوان و گیاه را تصویر میآمیزه به کار گرفته شد که نقاشیهایی

1386 :181) . 
 و سرایت آن به زمینة ادبیات در قرن شاانزدهم در فرانساه   گسترش معنای این واژه
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مثلاً رابله ؛صورت گرفت
16
 رسدآن را در موارد مقتضی به کار برده است اما به نظر نمی 

طور مرتب در موارد ادبی که تا قرن هجدهم یعنی در دورة عصر خرد و نوکلاسیسیم به
نای مضحك، غریب، گازاف، هولنااک و   طور کلّی معاستفاده شده باشد. در این زمان به

طورخلاصه انحراف از معیارهای متعارف هماهنگی، تعادل و تناساب از  غیرطبیعی و به
 .)همان(آید آن برمی

هاای مضاحك،   لبرای واژة گروتسك معاد فرهنگ علوم انسانیداریوش آشوری در 
نی، ناامعقول،  ب، باورنكردیآور، ناهنجار، ناجور، عجیب و غردار، شگفتمسخره، خنده

 خیالی، ناآشنا، ناساز، ناموزون را آورده است.
تردیدی نیست که گروتسك معنای ثابتی ندارد اما مفااهیمی در طاول زماان در آن    

زایای، اغاراق و   تاوان چناین برشامرد: ناهمااهنگی، وحشات     تكرار شده است کاه مای  
 .(34: 1390)تامسن، روی، نابهنجاری، هجو و تفنن  زیاده

تر کمدی را گرفته است. مدرن، این اصطلاح، تقریباً جای اصطلاح قدیمی در ادبیات
کوچكتر و روشنتری دارد تاا   تر وشاید علت این باشد که واژة کمدی، بار معناییِ ساده

باه   ؛کنددار را به ذهن شنونده تداعی میواژة گروتسك. کمدی عموماً فقط معنای خنده
نوشته لذت ببرد، اما واژة گروتسك او را تشویق  کند که بخندد و از موضوعاو حكم می

های مختلف اجتماعی و احیاناً جنبه ؛دهد گسترشموضوع را  ؛کند تا عمیقتر بیندیشد می
دار باودن را کناار وحشاتناک باودن،     فلسفی قضایا را هم بررسی کند. گروتسك، خنده

آمیازد  دبی در هم مینشاند و آن را در متن به شكل امسخرگی را کنار ترسناک بودن می
 .(3/202: 1383قدم،)ثابت دهدو به خواننده نشان می

«مقدمة کرامول»ویكتور هوگو در 
17
، گروتسك را به عنوان شیوة بیان 1827در سال  

اختیاری و مردمی توصیف کرد که هرگز تابع قوانین و رموز اجتماعی و ادبای نیسات.   
و حماسی انسان و سرنوشتش شاروع  هوگو عقیده داشت از زمانی که وحدت تراژیك 

به از بین رفتن و آسیب دیدن کرد، گروتسك نیز در جشنهای کارناوالی کهان و قارون   

وسطایی، همچنین در ادبیات کهن و قدیمی )پتارون 
18

، ژووناال 
19
و آپولاه  

20
...( پدیادار   

 شد. 
طاور ناگهاانی ظااهر شاد. در     البته بویژه در دورة رنسانس باود کاه گروتساك باه    

آمیز و مساائل عجیاب اختصااص    وتسكی که سهم اعظم آن به کمدی مضحك، هزلگر
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هایش از خندة ناهنجار و خشن تا طنزهاای بسایار   لداده شده باشد، خنده در تمامی شك
ای سالم و سازگار ایجاد شود. گروتسك قرون وسطایی خندهلطیف و ظریف، ظاهر می

در مقابال،   .کارد بر آن سانگینی مای  که  رها ساخت کرد و جسم را از تمامی موانعیمی
شاد و  کمدی بود، موجب خندة تلاخ مای    گروتسك دورة رمانتیك که شبیه به تراژدی

 .(3/362: 1381پور، )کهنموییکرد دار جلف و سبك را رد میهای خندهصحنه
توجه به امر گروتسك را در ادبیاات معماولًا معلاول توجاه باه امار غیرعقلانای و        

بادین معناا،    ؛دانناد جود نظمی کیهانی و نارضایتی از سرنوشت بشر میاعتقادی به و بی
شمارند؛ زیرا بشر نه به وجود جهانی مبتنی بر گروتسك را آمیزش کمدی و تراژدی می

امور اخلاقی که اساس تراژدی است اعتقاد دارد و نه به نظام اجتماعی معقولی که مبنای 
 .(2/508: 1373)ولك، کمدی است 

 بيعت و نمايش بحران آنتخطي از ط
ال ؤکنیم که دنیای متعارفماان را زیار سا   ما در مواجه با گروتسك قضاوتی را تجربه می

کنیم از آن دوری کنیم شویم که همواره تلاش میمیرو  روبهبرد و با نمادی اهریمنی می
دانیم برای رستگاری خویش، باید با نیروی آن در گیر شاویم ... تارس   در حالی که می

ناپاذیر از   بر سراسر قلمرو باور نكردنی گروتسك ساایه افكناده و ایان بخاش جادایی     
ناپذیر انسان برای دست یافتن به شور و هیجان اسات. صارف نظار از     جستجوی پایان

خاورد:  ثیر متمدنانة دیگری هم به چشام مای  أنیت اولیة ترساندن در گروتسك، اغلب ت
ها، ناهماهنگیهاا  ا، کمبودهت برای بیان ضعفای اسخندة تهی از شوق که در واقع وسیله

 .(17: 1389)آدامز و یتس، ا هها، شرارت و تبهكاریوآگاه کردن خواننده به پستی
آید که احساس انزجاار نتواناد احسااس    در واقع گروتسك زمانی در متنی پدید می

واکش ولذّت را بكلی از صحنه بیرون کند یا بالعكس و همواره این دو احساس در کش
توان در پی این بود که آیا خود این عنصر کمیاك سابب   باقی خواهد ماند. همچنین می

: 1390)تامسان،  تر و هضمش حتی دشوارتر شود؟ دهندهشود که کلّ قضیه حتی تكان نمی
8) 

 رحمی جسمانی، ناهنجاری یاا شاناعت  بعضی از فضاهای گروتسكی، واکنش به بی
(. 12)هماان:  دارد « نابهنجاری جسمانی»نزدیكی با و گروتسك خویشاوندیِ بسیار  است

هاای روحای و در   یای جسمانی که در بسیاری از موارد حكایتگر ناهنجارهاین ناهنجاری



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
 

44، 
ان

ست
تاب

 
13

93
 

 

  

46 
 

 

46 

46 

 
 

 

های اجتماعی است در غزلهای پست مدرن مورد تحلیلای ایان   یای بالاتر نابسامانمرحله
)ر.ک. عاصای،  داخات  های فراوانی دارد که در جای خود به آن خواهیم پرپژوهش نمونه

 .(69: 1389؛ حسینی مقدم،  76، 9: 1389میزبان، ؛ 43: 1387
با انتشار کتاب ولفگانگ کایزر 1957در سال 

21
گروتساك  »به نام  ،، منتقد فقید آلمانی

شاناختی و ارزیاابی انتقاادی قارار     گروتسك موضوع تحلیال زیباایی  « در هنر و ادبیات
دانستند یا در اً اصل ناهماهنگیِ افسارگریخته میگذشته آن را صرفدوره های گرفت. در 

دادند، اما حال ایان گارایش پیادا شاده اسات کاه       زمرة انواع خامتر کمیك قرارش می
دست کم در برخی ، گروتسك را اساساً دوسوگرا، تلاقی شدید ضدین و به همین دلیل

کاه شایوة    بیان درخورِ پیچیدگی هستی تلقی کنناد. تصاادفی نیسات     ،آن های گونهاز 
شاود کاه   هایی شایوة غالاب مای   گروتسك در هنر و ادبیات  معمولاً در جوامع و دوره

 .(14: 1390)تامسن، ویژگی اصلی آنها نزاع و کشمكش، تغییر یا سردرگمی بنیادی است 
در گروتسك برخلاف دورة کلاسیسیم، اصل محاکات یا بازنماییِ واقعگرایانة جهان 

. (16: همان )و از قوانین طبیعت و تناسب تخطی شده است  ،همألوف به عمد نادیده گرفت
 ،در شعر زیر از محمدحسن داودیان این اصل و تخطی از طبیعت و نماایش بحاران آن  
که هدف اصلی گروتسك است بخوبی نمایانده شده اسات ضامن اینكاه ایان شاعر از      

 ه است:ناهنجاریهای ساختاری شعر پست مدرن به دلیل همین هدف در امان ماند
 توان مرور کرد تیشه و درخت را می

 

 عشق و بیت و اشك و آه سالهای سخت را 
 

 هاای داغ  پابرهنه دم زدم روی ماساه 
 

 در شاااافق نیااااافتم ردّ پااااای بخاااات را 
 

 توان عبور کرد ... در تموج جنون می
 

 هاای ساخت را  موجهای وحشی و صاخره  
 

 آی نازنین بیاا پشات سار گذاشاتیم    
 

 و سااایة درخاات را جااوی آباای و جااوگی 
 

 (134: 1387)داودیان،                         

 فانتزي، كمدي يا تراژدي و هولناک
آمیز یا فانتزی مضحك اند که گروتسك لودگی مبالغهکایزر و دیگران بحق اعتراض کرده

های متعددی از حضور همزمانِ امر مضحك ها در این تلقی نمونهنچون به نظر آ؛ نیست
 (.17: 1390)تامسن، آور مغفول مانده است هولناک، مشمئزکنندةا وحشتبا امر 

راسكین
22
 ، گروتسك(1851) سنگهای ونیزدر کتاب « رنسانس گروتسك»در فصل  
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کند و اولی را حاصل شناخت والا یا راستین را از گروتسك فرومایه یا دروغین جدا می
سبكساری عامداناه. هرچناد     بیند و دومی را حاصلسرشت تراژیك و ناقص انسان می

شاید لحن اخلاقیِ تحلیل راساكین را نپساندیم، کاار او باه دلیال تأکیادش بار عنصار         
بازیگوشی یا شنگولی در گروتسك شایان توجه است. نزد او، بخشی از هنر گروتساك  

است « تجربه کردن»در مجموع محصول رانة بسیار قویِ بازیگوشی و ابداع و دستكاری 
 .(18و19)همان: 

توان اشاره کرد. او بر تلفیاق امار   در جستار راسكین به دو نكتة جالب دیگر هم می
عنصر دوم را هام ناشای از احسااس     ؛فشاردمسخره با وحشتناک در گروتسك پای می

 .(19)همان: داند با وضعیت انسان می رویاروییهراس یا خشم یا بهت فرد از 
سك، کتاب ولفگانگ کایزر اسات  ترین تلاش برای تعریف سرشت گروتهمه جانبه

یعنای جهاان    ؛شاده اسات  رسد: گروتسك بیان جهان بیگانه یا غریبهنتایج می این که به
شادن  شود ناگهان غریبه شاود )و ایان غریباه   شود که سبب میآشنا از منظری دیده می

ای است باا ابزوردیتاه   زا یا هر دو(. گروتسك بازیممكن است کمیك باشد یا وحشت
های عمیقِ وحشتزده با ابزوردیتهخندان و نیمپرداز نیممفهوم که هنرمندِ گروتسك به این

کند. گروتسك تلاشی است برای مهاار و تساخیر عناصار اهریمنای در     هستی بازی می
در مفااهیم گروتساكی هام در     یاد شاده جهان. در شعر حسینی مقدم، برخی از عناصر 

 شود:ن دیده میساختار شعر و هم در معناهای پنهان در آ
 چنگالهای خاونی تاو روی میاز نیسات    

 

 دیگاار عزیااز، میااز باارایم عزیااز نیساات  
 

 اناد چیز کمی نیسات کاه از مان گرفتاه    
 

 چنگال یك نیاز درشت است، ریز نیست 
 

 رسیم... در جستجوی هیچ به چنگال می
 

 عنی درون دست تو هم هیچ چیز نیستی 
 

 (33: 1389)حسینی مقدم،                                                                   
ویژگیهای کاریكاتوری و نابهنجاریهای معناایی در بازیهاای کلامای میاان چنگاال،      
دست و چنگال به عنوان مكمل قاشق و میز و میز غذا آن را به شیوة گروتسك نزدیاك  

هنجااری در   -دارد اغاراق در کاریكااتور هنجااری   »گویاد:  چنانكه تامسون می ؛کندمی
نابهنجاری. وقتی کاریكاتور پا از این هنجار فراتر بگذارد، دیگر فقط بامزه نیست، بلكاه  

: 1390)تامسن، « شودشود؛ زیرا به قلمرو هیولایی نزدیك میمایة اشمئزاز یا ترس هم می
47.) 
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 با مفاهيم متعالي عرفي روياروييتضاد ادراكي در 
ابداع و تجربه، عاملی است کاه در تماامی آفرینشاهای     دلیل تمایل به ابداع و تجربه به
که در آن خُارد   ،توان انتظار داشت که این عامل در گروتسكهنری دخالت دارد اما می

ل تر از معماو یکردن و دوباره سوار کردن واقعیتِ آشنا ساهمی چناین بازرگ دارد، قاو    
 .(78)همان: باشد

یابد که ، چنان ظهور میاستو محترم  از حكمت شعار، مفاهیمی که والا یدر شعر
ای که در مفهاوم و تلقای و ارائاة آن    شود و ناهماهنگیخواننده دچار تضاد ادراکی می

آید. خانواده و رابطة پدر و مادر در زمان جناگ  وجود دارد، برایش عجیب و غریب می
 شود: آور تصویر میای دلهرهدر خانه

 انااداختنفسااش واهمااه در دخمااة جاان ماای
 

 انااداختخباار ماارگش، اسااتامینوفن ماای 
 

 ریخات  ای از خون میلرزهدلش از حلق به پس
 

 ریخت:و صدایش بمی از زلزله بیرون می 
 

 زن از اون زهار گیاااهی تُااف تلخاای مونااده  -
 

 افكنای از جوشاونده  ته اون فنجون، فیال  
 

 داس در خوشه کش مزرعه ... فانتوم به زماین 
 

 وم باه زماین  سر صد مرد ویتنامی گوم گ 
 

 خورد و ناگاه زمین چادر سارخی شاد، بماب   
 

 و پدر ترکش زد: های زن لكاتاه بجناب    
 

 (9-11: 1384شعار، )حكمت                                                                                     
ساتفاده  ا« خبار مارگش  »آمیاز  راوی در توصیف دارو خوردن پدر از اصطلاح دشنام

مرد کاه اعتیااد دارد و    دارد.علاقگی به بودن شخص در زندگیش کند که نشان از بیمی
ادباناه باه زن دارد. ماا در ایان غازل      های زشت و بیبدچار بیماری تنفسی است، خطا

کناد کاه سرشاار از فقار     بشدّت با تلاقی ضدین مواجهیم؛ شعر فضاایی را ترسایم مای   
که در شعرهایی از این دست، معمولاً بر معصومیت  اقتصادی و فرهنگی است در حالی
هاا  شود و نابودگری جنگ که آتش بار آراماش خاناه   خانواده و تقدس جنگ تأکید می

انداخته و این همان چیزی است که چسترتن بدان اشاره دارد. وی مدعی است کاه باه   
اشت هیچ دخل و تصرفی در پرتوی جدید عرضه دتوان جهان را بیکمك گروتسك می

تازه،  دیدیشود کاری کرد که جهان واقعی را از نو ببینیم از و با گروتسك از جمله می
 .(21: 1390)تامسن، بینانه هرچند منظری عجیب و آزارنده در هر حال معتبر و واقع

پرتوهایی که تا به حال بر نمایش دادن بمبااران و جناگ افكناده شاده باود، خاواه       
گناهی و پاکی و نابود شدن انسانهایی ارزشمند  لت و بیخواست مظلومیت مناخواه می
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هیچ دخل و تصرفی در پرتوی بی»را به تصویر بكشد، اما در این غزل جهان آن خانواده 
دهد که دوربین دیگری در دسات  و این به ما این اجازه را می« جدید عرضه شده است

پرسیم که چارا  تامسن از خود میای را تجربه کنیم و ما به قول دید تازه بگیریم و زاویه
و آن را اهاانتی باه حساسایت     سات ا طبعانه ارائاه شاده  لی با این لحن شوخئچنین مسا

 کنیم.اخلاقی خود تلقی می
بیشترین فضای غزلهای منصوره حكمت شعار گروتسكی است؛ در سراسر دفتر دوم 

اثر طیفی از رناگ   های پربسامد اینواژه« باروت حرفهای پس از برف»شعری او به نام 
کند؛ مارده، قبرساتان، سارطان، آمباولانس، لاشاخور، بهشات زهارا،        سیاه را نقاشی می

ای کااه خیلای ماارده اساات! از قباار  شاكنجه، فاجعااه و ... . در اولااین غازل وی، ماارده  
 خیزد:  برمی

 ای از دنادان درد چوی برخاستن مارده 
 

 گارد قبرساتان  یشبی از تیره-مازوخیستی 
 

 تر از مرده، درک بر دوشیدهای مرمرده
 

 خفه از خواب پس از خلسة دوشادوشای  
 

 دهد:و ندا درمی
 آی برگردین ... گور به گوریا پامو بدین-

 

 نیگاهای هرزه برگردین چشمامو بادین  - 
 

 )همان(                                      
از جاانس تاار از ماارده، تصااویر شاابی مازوخیسااتی تشااخص دسااتور زبااانی ماارده

ها، پا و چشام مارده را برگردانادن بارای مخاطاب      یگورقبرستانگرد، دَرَک، خفه، گوربه
آورد کاه باا فضااهای    افزا، عجیب و ناآشانا باه وجاود مای    آلود و وحشتفضایی وهم

گروتسكی کاملاً همخوان است. یكی از شرایط ایجاد گروتسك، دوساوگرایی و تلفیاق   
همان طور که گفته شاد، فضاای وحشات باه      ،شعر ناهماهنگیها و تضاد است، در این

 23آید، اما این وحشتی صرف نیست که اگر چنین بود ژانر آن به ژانر وحشات وجود می
لیكن شاعر با شكستن زبان و تغییر لحن و حالت تخاطاب   ؛شد نه گروتسكمربوط می

ن امر آن آوری را هم به شعر کشانده است و همیدر آخرین بیت مثال، جنبة طنز و خنده
 نشاند. ترس و وهم ابتدایی را کمی فرومی

توجهی کردن به تجویز پزشك بر اثر فرو رفتن آوردن دشنامهای صریح و صریحاً بی
پیچیدن بیماری از ایان دسات   در اعتیاد، و برعكس کردن نقش بیمار و پزشك و نسخه

ای از این داند(، خنده برای پزشك با معیارهای خاص خودش )واحد قرص را حب می
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بندد، اما از آن سو تراژدیك صورت گرفته بر چهرة خواننده نقش می-پارادوکسِ کمیك
در نظر آوردن فقر فرهنگی و نوع برخورد با کسی که دلسوز اوست، بار طنز شعر را کم 

 کشد. کند و آهی به جای آن از نهاد برمیرنگ میمکرده، خنده را ک
 سراید: مطلع و مقطع آن، شاعر میدر « دیر آمدی»در غزلی با عنوان 

  اند لحاادها رادیاار آمدی همین دو سه ساعت پیش، بر من نهااده
 گل ریختند و یكسره پوشاندناد، هی تناد تناد رد لگاادها را                           

 ام و گریه ندارد که این هم سفید تازه عروسان استمن مرده
 آیاد، بگااذار عادت بد بادها رامشااكی به پوساات تو نمی                           

 ( 34:  1389) حكمت شعار،                    
رساد.  راوی شعر مرده است و تازه در قبر گذاشته شده که مخاطب یا معشوقش می

دهد که کفانش هماان لبااس ساپید نوعروساان      راویِ مرده خود معشوق را دلداری می
ا فضایی غمگین و غریب مواجهیم؛ نوعی رئالیسم جادویی که گویی ماا  است! تا اینجا ب

تواند بمیرد و دو سه ساعت بعد از درون ایم که راوی مینیز در جایگاه خواننده پذیرفته
آلودگی و وحشات ناشای از تصاوّر درون    قبرش گزارشی را به مخاطبش بدهد. این غم

خوانیم دغدغة راوی نیامادن  نی که میشود؛ زماگور بودن با بیت آخر قدری تعدیل می
لباس سیاه سوگواری به رنگ پوست معشوق است. تضادی که در این شعر نهفته است 

 نگاری گروتسكی سازگاری دارد.با ناهماهنگی و عجایب

 عصيان و سركشي در مقابل واقعيتهاي هستي و اجتماعي
ی باا زباانی عقلانای و    غزل پست مدرن نام شعر انسانی است که در قالبی سنتی و قطع

خواهد باه  مدرن سرگرم تردید در منطق و دستگاه فكری دودویی ارسطویی است و می
از این رو علیاه بسایاری از    .(50: 1386)یوباال،  مدی این نظام فكری بپردازد اتحلیل ناکار

 کند.مظاهر هستی عصیان می
 این شعر محسن عاصی، عصیانی است بر هستی انسان: 

 صااار قبااری کااه ماارگ ماان در ح 
 

 خااایس از اضاااطراب ادرارسااات   
 

 مثاال افكااار پااوپ ژان پاال سااارتر  
 

 تااوی مااتن کثیااف دیااوار اساات...  
 

 ای عقلاااایدر فاااارار از گاااازاره 
 

 امتنااااااع از فشاااااار سااااایفونی  
 

 کااااه تمااااامی بااااودنم را باااارد 
 

 هااایی تنااگ در خاام و پاایچ لولااه  
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 بیست و یك ساال زنادگی را کارد   
 

 ای باار ساافیدی یااك ساانگ  لكااه 
 

 (43: 1387)عاصی،                     
ای که انگاری و ادبیات تهوع باشد. زندگیرسد غزل نمونة کاملی از زشتبه نظر می

باه قضاای    ؛شاود معنی است به تفكرات نهیلیستی تبدیل میبه اندازة مرگش پوپ و بی
رود! نهایت اشمئزاز و بیزاری را در ایان ساروده حاس    حاجتی که در فاضلاب فرو می

هایی مانندِ پوپ، سارتر، تهوع، عقل، بودن، فلسفه، انتحاار،  کنیم؛ شاعر با آوردن واژهمی
شاود،  شااعر کشاته مای   -رامون گری )شخصیت رمان دیوار سارتر( و در آخر که راوی

یكی دیگر از وجوه مشترک پست مدرنیسم و گروتسك را کاه جادی نگارفتن مفهاوم     
 زناد. آور است، رقم مای ین حال چندشزندگی و برخوردی مسخره و مضحك و در ع

کند، گویی زباانش کمای   عاصی گرچه در شعرهای اخیرش همان تفكرات را بازگو می
 اش را کنار گذاشته است: ولنگاری گروتسكی

 دوباااره گریااه و سااردرد بعااد بیااداری    
 

 دوباره زندگی و زنادگی تكاراری...   
 

 عاریخزی تو در این حس خواب بیو می
 

 شدنت، توی زیرسایگاری دوباره له  
 

 (1391)عاصی،             
 نویسد:می« صدای موجی زن»مونا زنده دل در دفتر شعر 

 کشام  دارم به نفع مرگ عقب مای 
 

 برد جلاو دستی بریده عقربه را می 
 

 (5: 1384 دل،)قریشی، زنده                                                                                 
 شودمغزم به خاطرات تو پاشیده می  شوداز پنجره سقوط کسی دیده می

 (17: 1384، دل زنده)قریشی،                                                                                 

 و تلفيقهاي ناهمگون اتضاده ،هاي تراژيک گروتسک دوسويه
افتاد: یك طارف خناده و   ان واکنشهای ناسازگار اتفاق میگروتسك تشدید تضاد می در

آییم که چارا  یك طرف وحشت یا اشمئزاز. در یك متن گروتسكی ما غالباً به خشم می
و آن را اهاانتی باه حساسایت     سات اطبعانه ارائاه شاده  لی با این لحن شوخئچنین مسا

های سااختار راشای و  تها دلیال نکنیم. در عین حال در هر دوی ایاخلاقی خود تلقی می
دفاعی دخالت دارد که خود گواهی است بر اینكاه تحمال گروتساك دشاوار اسات و      

)تامسان،  کناد که در ما بیدار میفرار کنیم کنیم از احساس ناخوشایندی معمولاً تلاش می
 (.5و6: 1390
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 شود:های تراژیك و دوسویة گروتسك دیده میدر شعر بدیعِ علیرضا بدیع درونمایه
 و من به هیأت پیراهنای بارای زنام   .... 

 

 هاست که در حال پیرتار شادنم  لو سا 
 

 تمااام البسااة پشاات شیشااه معتقدنااد  
 

 که بس بای ساروپایم، شابیه پیارهنم     
 

 یك نفر پسند کند –تورا به خدا  –مرا 
 

 مرا که هدیاة ناقاابلی باه یاك بادنم      
 

 رسی از پشت پنجشنبة بعاد شبی تو می
 

 ین باه تانم  کنی از پشت ویترنگاه می 
 

 ها چند است؟سلام، قیمت آن چارخانه
 

 سلام، چارة آن چاربوسه از دهانم !!!!  
 

 روی اتاااق پااروکناای و ماایقبااول ماای
 

 و توی آیینه تنها: تو من تو من تو منم 
 

 میان پیكر ما هفت دگمه فاصاله اسات  
 

 باادنمو هفاات ثانیااة بعااد بااا تااو ماای 
 

 هها، آن گاا روی از ذهن جمعهشبانه می
 

 چگونه خانم شلوار از تاو دل بكانم؟   
 

 تو رفت! نوبت این جالباسی پیر اسات 
 

 چقدر بی سر و پایم! چقدر مثل مانم!  
 

 (96: 1387)بدیع،            
شعر علیرضا بدیع یك شعر روایی است، با اینكه درونمایة اصلی آن تراژیك اسات  

آثار گروتسكی است ضامن  ژگیهای .ینمایی آن دارای به دلیل ویژگیهای فانتزی و انسان
تواناد طنزآلاود تلقای    اینكه دریافت عشق عمیق پیراهن به شلوار از سوی مخاطب مای 

که در پس واژگان و فضاای فراواقعای    ،شود. از سوی دیگر، کارکردهای اجتماعی متن
آنجاا کاه    ؛کناد متن پنهان شده است، آن را بیشاتر باه اهاداف گروتساك نزدیاك مای      

اجتماعی وارد فضای آثار هنری شود و پیامهای این  یند به عنوان منتقدتواگروتسك می
فضاها را از طریق طنز و مطایبه و گاه ناهمگونیها و جوّهاای هاول و هاراس خاویش     

کناد و   بنمایاند. در این شعر، راوی که یك پیراهن زنانه است از روزمرگیها شكایت می
برد. دریافت این فضا باا آوردن ساه   می تكرار سالهایی که او را به سوی پیر شدن پیش

سالهاست که در حال پیرتار  »نقطه و واو در آغاز بیت بخوبی نشان داده شده و مصراع 
کناد،  و طرح چارخانه که نقش اصلی پیاراهن را در ابیاات دیگار توصایف مای     « شدنم

ش دادن یحكایتگر این امر است. حضور ویترین به عنوان عنصری همیشگی بارای نماا  
ا و نقشهای صوری و ساختگی که انساانها بایاد در ایان    هدی است بر حضور نمایشنما

دنیا بازی کنند و نقطة اوج آن پیشنهاد قبیح فروشنده باه مشاتری اسات، وقتای قیمات      
پاذیرد. روایات شاعر کاه تاا اینجاا در فضاایی        پرسد و مشتری مای  پیراهن را از او می

وزمرگای و تكارار موتیفهاای آشانا پایش      فراواقعی، متعادل و یكنواخت با همان جوّ ر
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 ؛شاود مای  رو روباه رفت با واقعیتی هولناک در بستر اجتماع، گاه پیدا و گااه پنهاان،    می
واقعیتی که با توجه به دین و فرهنگ و عارف و سانت اجتمااعی غریاب و خوفنااک      

ان تاو نشاند و کاملاً مای نماید و فضای ترسناک همراه با پوزخندی تلخ را بر لب می می
 شناسی هول و هراس گروتسكی دانست. های هستیآن را از مقوله

شان نشان دادن انتخاب در هایی که وظیفههاست؛ آیینهاتاق پرو، نمادی از تكثر آیینه
شاناختی ژرف و معرفای    شاامل ها و دقایق کوتاه اسات ناه انتخاابی عمیاق کاه      لحظه

و هفت ثانیة بعد، با »ی را در مصراع ااندیشمندانه باشد. بدیع براحتی این انتخاب لحظه
 دهد.نشان می« بدنمتو می

شود دو بیت پایانی شعر، دقیقاً نمایانگر این نوع انتخاب است و مخاطب متوجه می
که معشوق پیراهن زنانه که خود مرد اسات، خاانم شالوار اسات ناه خاود زن کاه در        

تاوان حادس زد   کند. میمی کند و بعد براحتی فراموششای پیراهن را انتخاب می لحظه
ژگیهاای  یایجااد فضاای تشاخیص و دیگار و     دلیال که دلیل عشق پیراهن به شلوار باه  

شاعرانگی و سورئال متن وارد کمی مطایبه و طنز شاده اسات، اشاتراک در سرنوشاتی     
کاه   ،هاست. اکنون که پیراهن از ویتریننیكسان و به فراموشی سپرده شدن هر دو تای آ

منتقال شاده    یاشته شدن اجناس نو و لوکس است به جالباسی پیار محل به نمایش گذ
  است که مكان قرار گرفتن لباسهای کهنه و فرسوده است. 

ای و کاملاً گروتسكی توانسته است فضاهای تصنعی و کلیشاه  یبدیع با بیان واقعدر 
همچنین نشستن  ؛شناسی در بستر پنهان اجتماعی را توصیف کندعاری از معارف هستی

سروپا باودن و چارخاانگی آن و هفات دگماة     پیراهن به جای راوی انسان و صفت بی
 ،انگااری ها و پیری جالباسی ضمن تقویت شاعرانگی متن با انساان فاصله و ذهن جمعه

رسد در این اثر، بیشتر  های آثار گروتسكی نزدیك کرده است و به نظر میویژگیآن را به 
مرزهای اخلاقی است که در آثار گروتسكی گاه  القای همان ترس اجتماعی از شكستن

ا و هضمن اینكه شكستن برخی قالب؛ شود توسط دیوانگان، دلقكها، کودکان و ... بیان می
رمهاا در صاورت و معناهاای گروتساك     هنجارهای زبانی و شعری و ... باا شكساتن نُ  

ر پسات  مطابقت کلی دارد و این برخاسته از تقلید صرف نیسات و در بسایاری از آثاا   
اند، کاملاً درونی شده است ضامن اینكاه در   مدرن که نویسندگان معروف جهان نوشته

 داشته ای از طنز و شوخی و خنده و گاه تناقض راتواند رویهظاهر مانند آثار گروتسكی می
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 آورد: شالبافان در این باب می .باشد
ایان مساأله کاه     شاود. اصولاً در موقعیت پسامدرن نامگذاریها فقط شوخی تلقی مای 

کنند شعری به نام پست مدرن نیست از جهتی درست است ولی اگر بعضی عنوان می
. پاس بهتار اسات    استبینیم همة نامها دچار تناقض  همین شوخی را دنبال کنیم، می

 خیلی با این شوخی سر خود را گرم نكنیم و به اصل قضیه بپردازیم.
از این موقعیات   ی، تنها نمود کوچكبحثهای کلامی و فلسفی در موقعیت پست مدرن

سنگین است.موقعیت پست مدرن خیلی جذاب و البته برای کسی که در دلش نباشد 
خیلی ترسناک است. اگر ما به این نتیجه برسیم که نوری وجود دارد، خنده دار است 
که از تاریكی بترسیم. این موقعیت چیز جدیدی نیست هر جا که ناآرامی یا تشكیكی 

 شده است. ای به مسأله نزدیك میداده تا اندازه تاریخ رخ می در طول
توان اولاً نتایج اتفاق افتاادن  انتزاعی است و نمی یموقعیت موقعیت پست مدرن تقریباً

عادم وقاوع قطعای خاود      دلیلآن را کاملاً و جزئاً در ذهن متصور شد و ثانیاً ذاتاً به 
کس ندارد. یكی از اتفاقاات اتفاقااً خیلای    قابل تضاد است؛ اصلاً هیچ ابایی از پارادو

افتاد، شكساته شادن    که در ماتن موقعیات، کااملاً رو اتفااق مای      ،سطحی این قضیه
تواند هم فلسفه باشد هام  تر، متن میعنی یك گزاره یا به طوری گستردهی ؛قالبهاست

 ادبیات و هم همة آن قالبهایی که نام بردم.
ا تلاش کنیم که آنها را نشكنیم باا ایان ذهنیات    شكسته شدن این قالبها بدون اینكه م

پاس   ؛شودافتد؛ یعنی تلاش برای شكستن این قالبها کار عبثی نشان داده میاتفاق می
پارادوکسایكال   ای هنامد ذاتاً گزارگیریم شعری که خود شعر پست مدرن مینتیجه می

 .(83: 1387شالبافان، )دهد را مبنای خود قرار می

 رويكردي گروتسكي در نقد اجتماعي خوراک انگاري،
  فن گروتسك برای القای مفاهیم بویژه حیوان انگاری و گیاه پنداری که در ادبیات و هنر

 مورد نظر نویسندگان و شاعران آن، کاربرد فراوانی دارد در غزل پست مدرن باا بساامد  
خاوریم و   رمای به ترفندی جدید ب ذیلهایی از اشعار  قابل توجهی جریان دارد. در نمونه

غیار   آن خوراک انگاری است  که برای رساندن اهداف و معانی گروتسكی با آن شایوة 
به عنوان نمونه خوراک انگاری  ؛معمولش در غزل پست مدرن خوب جای گرفته است

 گروتسكی در شعر علیرضا عاشوری به دلیل ایجاد فضای طنزآمیز و نقد اجتماعی قابال 
 تأمل است: 
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اش/ مان  ام؟/ که لاباه لای چهارة تاو آشایانه    یق این شعر من کهمچون همیشه عاش
/ من ته "و که نیست/ رفته بهار را برساند به خانه اشبگ خانم"-منتظر، ]صدای تو[/ 

پشت/ در دیسی از پلو سر این لاک خام شادم/ چنگاال     گرفته ام ته یك سوپ لاک
گونه هم شدم/ این جهاان   نیگونه این منم؟... بله ا ام/ این رفته توی تنم من چه کرده

ام/ پشت همین خطوط، زمان بند  کنم چه کنم، گیر کرده متورم درون سر/ هی فكر می
خوری این دست آخار   آمده/ ساعت سه و حضور تو که زیر آفتاب/ داری چه لیز می

ام/ دیسی پر از گلوله به جای بارنج   است/ اخبار خود را درون این همه خط پیر کرده
یك خورشت فسنجان دیگر است/ آبی که کار... عارق شاده بار روی      با .../ باروت

 .(57: 1387، ی)عاشورزمین شهر/ سگهای مست در تن شهری که بی سر است 
به دنباال رهاایی و آزادی    دیدنیا نیز در شعری با همین عناصر و از همین  کیمیا تاج

  گردد: می
ز بشقاب دستهایت را/  چیده ای های تو منتشر شده باز/ در لعاب غلیظ آینه/  باخنده

ریاز میكروویاو جهاان/ انتشاار     روی میز آیینه/ سوپ جو گندمی موهاایم/ در عارق  
ناکت/ روی اضالاع مان دراز   ای آزاد/  انفجار انار در آبان/ خنده زنبوری عسلجزیره

های تو طاق باز شده/ از خطاوط برهناه آزادی/   شده/ هر کجای شباهت خانه/ خنده
ائقه را/ به قضایای کهناه یااد باده/    ذهای ذهن و یواستی به باد بده/ سادگهر چه را خ

ك سر خط خطی ... جهان تمیز/ و نقااطی کباود ...   یك نشانه ... فقط کمی کلمه/  ی
های سبك/  اتفااقی عجیاب    آدمها/ شوک ماهیچه ... در دو ابرو لیز/ دامنت در کشاله

: 1387)ای تو سایب خواهاد شاد...    ه های جهان/ دکمه خواهد شد/  توی خیاط خانه
58) 

های این طنز و البته بیشتر معناهای پنهان در متن  نیا و عاشوری مایه در شعرهای تاج
پشت و سگ و زنبور و غاذاهایی  شود. در ضمن وجود حیواناتی چون لاکاثر دیده می

بتاه  چون سوپ و پلو و خورشت فسنجان و گیاهانی چون گندم و انار، فضای اثر را، ال
باا آن عملكردهاای    یبا توجه به کاربرد آنها در متن، وارد ویژگیهاای متاون گروتساك   

پشات  کند. وقتی عاشوری از ته گارفتن خاورش در تاه ساوپ لاک    خاص این فن می
 یشاود و از چنگاال  گوید و همزمان با آن در دیسی از پلو بار سار لاکاش خام مای      می
الی کاه از خاود   ؤن خویش تحمل کند و سا ها بر تگوید که باید از پس این نقشمایه می
این گونه نه این مانم؟  »پرسد، پاسخ مقدری است بر پیامی که در شعر حضور دارد: می

 «.... بله این گونه هم شدم
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 هاي تناقض گروتسكي هايي از بنمايه نمونه
كی از صفات مشخص هنر گروتسك، چه در حوزة نقاشی و  معماری و چه در حوزة ی

گونی و ناسازگاری و بیان ناامعهودات ذهنای و عرفای اسات کاه مسالماً       ادبیات، ناهم
کند. این ویژگیها، امروز در هنر پست مدرن و شاعر  اهدافی را در ساحت معنا دنبال می

های هنر پست مدرن ویژگیای دیگر جریان دارد و این صفات را از پست مدرن به گونه
مگونیهای ساختاری و معنایی و نیاز وجاود   اند. به دلایل این تناقضها و ناه نیز برشمرده

نامعهودات و خلاف هنجارهای آثار پست مادرنی، کماابیش در ایان گوناه آثاار دیاده       
طنزهایی که ضمن نشاندن خناده بار لاب، حقاایقی جادی و گااه تلاخ را باا          ؛شود می

 کند. اجتماعی به ذهن مخاطب منتقل می یهاتآشكاری واقعی
ای از کارکردهایی از سبك گروتسك، برخی از این هنسیمی در شعری مبهم با فلسف
 فضاها را به تصویر کشیده است: 

 آبه در دهان تمُرگیدن، آغاز باز مفت دویدنهاقی
 سا، امروز هم برو به درک تنهاحالای روزهای مترسك                                  

 از جنگ از مكاشفه از وحشت از پخش زنده زندة تكراری
 خورد از این طور، خاموشها به خاطر روشنهاحالت به هم که می                      

 بختی، کف خواب اکس و اشك کشیدنها ... جان سنگ آفریدة بی
 هان... شوک! خلق متن از سر آزارش! یك کفتر سپید و پرید                             

 ها مثلاً منزن و واژة چرانیدن، این بار قافیه ... یك مشت
 جای واژة دکتر زد... نزدیك تخت واژة بیماری خود را چه                               

 شنود بگذار... یك ردّ صاف و بوق ... پیامت را دیگر کسی نمی
 شدم از این نرسیدنها ام، خستههی! من کلاغ آخر قصه                                                

 عده حرف این همه بیراهی، گاهی خدای گریه ولی تنهاك ی
 ای معصوم، قانون تیر جنگل آهنهابندی ضخیم، تبصره                                  
 (29: 1387)نسیمی،                                                                          

شود که کل ار از یأس و ناامیدی آغاز میآور در فضایی سرششعر با واژگان چندش
گیرد. ساختار اثر آنجا که راوی به کفتری سپید و روزها به مترسك مانند  آن را در بر می

مایه نیز، مشتمل بار  نگردد و در بح  بشوند، وارد ساختار و صورتی گروتسكی میمی
وشها باه خااطر   های گروتسك است. وقتی که از مفت دویدنها و خاممایهنبسیاری از ب
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کند، ترکیبات نامأنوس گوید که بنمایة تناقض را در کارکرد اجتماعی بیان میروشنها می
شعر در صورت و معنا، خواننده را به فضاای یكای از داساتانهای گروتساكی سااموئل      

 کشاند.می« وات»بكت در رمان 
ار خوانادن  ابد و بعد از چنادب یبار خواندن شعر، چیز زیادی در نمی مخاطب با یك

تواند با او همساو و هام نظار شاود. کاارکرد دوگاناه و       تحت تأثیر تلقینهای راوی می
رسد، منظاور از  یابد. وقتی به نظر می ای گروتسكی میدوسویة برخی عناصر متن، جلوه

یاباد کاه    صدای بوق دستگاه مانیتورینگ قلبی سی سی یو باشاد اماا بلافاصاله در مای    
 هرگز از آن طریق، پیامی منعكس نخواهد شد.صدای بوق تلفنی است که 

هاای ایرانای هرگاز باه مقصاد       که اگرچاه در قصاه   ،طور حضور کلاغ آخر قصه همین
اما در متن از این نقش خاود   و؛ا رسد، نرسیدن او معنایی است بر حضور همیشگی نمی
یده شود که نه از درخت بلكه از تیرآهنهاا پوشا  و آخر شعر به جنگلی منتهی می، خسته

 شده است.
 عوامال این شعر رویكردی شناختی از گروتسك را بیشتر درنظر دارد ضامن اینكاه   

 ناهمگونی، معماگونگی و پارادوکس را نیز در ساختار به همراه دارد.
 آورد: علی بهمنی در باب شعر می

بی پرسپكتیوی تصاویر برخاسته از ذهن سیال، نگریستن به شعر را با چشمی مشجر 
ساردرگمی و   ؛نگاهی سردرگم و یأسی فلسفی سراسر اثر را فراگرفته است .طلبدمی

بلاتكلیفی در گسترة زیست و دست و پا زدن با زندگی، دلتنگی از زنادگی ماشاینی   
سا، امروز هم آبه در دهان تمرگیدن، آغاز باز مفت دویدنها، حالا روزهای مترسك)قی

ی برای به دست آمادن، فرصاتهای   برو به درک ( و جنگ ناگریز که در آن هر فرصت
باه   ؛ایساتد نگری و قلبت مای  دیگر را از بین خواهد برد. ... به روزهای پرفلاکت می

کند تا باا تكیاه بار بایاد     بختی است. خیال به تو شكی وارد می تماشای هر آنچه بی
بایاد   ؛بایاد باشای و نباشای    ؛گریزگاهی باشد تا شرایط را بر خود قابل تحمل کنای 

این سو و آن سویت یكی باشد و نباشاد و از   ؛باید بروی و نروی ؛و نپذیری بپذیری
 (.37: 1387بهمنی، )هر سو آغاز باشی و از هر سو پایان 

عنوان مجموعه شعرهای پسات مادرن از    ،«چگونه زرافه را درون یخچال بگذاریم»
ماا در   های گوناگون قابل نقد و تحلیل اسات و محمد حسینی مقدم است که از دیدگاه
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 ؛این مقال در پی آن نیستیم که ویژگیهای زیباشناسی یا حتی ساختاری و ... را بیان کنیم
 شود: اشاره میاین اشعار از دیدگاه سبك گروتسك  ویژگیهایفقط به برخی 

در زیر سم او/ مخلاوطی از  »با تصاویر مشمئزکنندة گروتسكی: « اسب سیاه اهلی»شعر 
اسب سیاه اهلی/ »آمیز: و گاه بی ادبانه و تحریك «شاورزکثافت مرغان/ آب دهان مرد ک

کشد رضاایت شاهوت را/ هام بناد از تاه دل/      صورت گذاشته/ بر مخرج خران/ بو می
گویدش حكایت عادت را. گویاای کارکردهاای اجتمااعی در    خواندش به خود/ می می

ه باه مهارورزی   آورد: اسب سیاه اهلی/ تن د آنجا که در پایان می ؛بعد انتقادی آن است
شلاق راکبت/ تكرار را چه سود که هی کاش و کااش و کااش .../ در باین ماا خاران/      

 همرنگ جمع باش.
هاای  شود از نوع خناده دار تلقی میدر این شعر، اسب و نجابت او، معناهایی خنده

خیالی سار در تاوبره   ای در مضامین تراژیك گروتسكی، وقتی خندة او ناشی از بیرویه
 شد:کردن با

اسب سیاه اهلی/ پستی جوانه کرده/ در روزمرگیت/ در روزهای مساتی ای موشاهای   
ك دم نگاه کن/ سر را بخور گناد هوساها   یپیر/  تا زیر زانوان تو/ هم پاگرفته است/ 

و نجابتش/ در حد حرف نیز فقط جای خنده اسات/ اساب سایاه     بگرفته است/ اس
انگیاز/ باا   رده است/ در آخور همیشه غام خیال/ سر را درون توبره ک اهلی/ اما چه بی

 (.19-16: 1389)حسینی مقدم، چشمهای خیره/ خیره به هیچ چیز ... 

 آميز شناسي در عناصر مطايبه عميقترين مباحث هستي
رسد در آثار و متون گروتسكی گذشته، عنصر خنده و طنز بر دیگر عناصرش به نظر می

غالبااً در ادبیاات و الهیاات کااربرد دارد،     که  ،غالب بوده است. اما در گروتسك مدرن
آمیازش بیشاتر بار مباحا      گروتسك باا عناصار نااهمگون و متنااقض و گااه مطایباه      

 دارد. دلالت شناسی و هول و هراسهای ناشی از درک وحشتناک جهان هستی
خنده در گروتسك مدرن مستقیما با ایان جهاان   »گوید:  میخاییل آندره برنشتاین می

ارتباط دارد و واکنشی به ترس است و در واقع باید گفت دیاوانگی را  وحشت برانگیز 
 گوید:  همچنین باختین در این باره می .«برد ال میؤزیر س

در گروتسك فولكلور دیوانگی تقلیدی طنزگونه از منطق رسمی و اهمیت نه چنادان  
اما از  ؛رود زیاد واقعیت پذیرفته شده است و نوعی دیوانگی مسرورکننده به شمار می
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گاذارد کاه نیازمناد     سوی دیگر گروتسك رومانتیك نوعی دیوانگی را به نمایش مای 
 .(47: 1389)آدامز و یتس، انگیز و محزون است  انزوایی فردی در بعدی غم

ای پسات مادرنی از ناوع گروتساكی     الهام میزبان در شعری این معناها را به شایوه 
 آورد:  می

شاود از  یان این همه کابوس تلخ بیداری/ بلند میای وسط این چهاردیواری/ منشسته
شاود از  که جسم گیج خودت را به کوچه بسپاری .../ شروع می عكسهای غمگینت/

هاای   شوی از این جنون ادواری/ و زندگیت فقط نامههات/ شروع میتخت تو تشنج
 .(34: 1389میزبان،)ترسویی است/ برای سوختن توی زیر سیگاری 

گمی و رگویاد، تجرباة سارد    از آن ساخن مای   دینعمدة بشر، که كی از مشكلات ی
گمراهی و گیجی در رابطه با ماهیات جهاان و زنادگی و هویات ماا در آن اسات. در       

های گوناگون کیهان شناسای و   بینی علم الهیات، فلسفه واکنش به این سردرگمی، جهان
ا دریابیم. و با توجه ؛ با این امید که بتوانیم حقیقت جسم راستعالم هستی ایجاد شده 

خاواهیم   به دنبال تفسیری شایساته از واقعیات هساتیم و مای     روشهاها و  به تمام نظریه
شود به این واقعیت دست یابیم.  زودتر از زمان رستاخیز، که همه چیز برای ما روشن می

ناپذیر است و انكارکننادة   دهد که توضیح می نشاندر هر حال گروتسك چیزی را به ما 
کند و با ارائة تصاویری این  و آنها را وارونه می هستبینی و الگوهای اخلاقی ما جهان

دهد که به واسطة نیروی اساطیریشان حسی ناگهاانی و غیار منتظاره از    کار را انجام می
دانیم از کجا و چگونه دانستن  نمی یکنند و در واقع، حتسردرگمی و ندانستن ایجاد می

 .(83: 1389تس، )آدامز و یرا آغاز کنیم 
بروز گروتسك در معنا و صورت، مسألة مرگ و اجزا و متعلقات  اقهایكی از مصدی

چنانكه یكی از فضاهای شایع ادبیات گروتسكی، گورستان و جسد  ؛مربوط به آن است
خورناد و ... کاه در شاعر زیار از شاهرام      که جساد را مای  است و جمجمه و کرمهایی 

ناصر مشمئزکننده که نقبی به اشمئزاز از برخی واقعیتهای شود. وجود عمیرزایی دیده می
های گروتسك است و میرزایای ایان   زند از دیگر صحنهموجود و هولناک اجتماعی می

دهد. طنز تلخ در این شعر رویة دیگر آن است که دوگانگیش مسأله را بروشنی نشان می
 کند:را بیشتر آشكار می

حدقاه، غارق خاون و تاو/ و      / و چشمهای بای شبها دوباره این جسد بدشگون و تو
آوری و هیكلی که کرم زده، گوشت ریخته/ و بوی مشمئز شدة واژگون و تو/ بالا می
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ای و فكر های منبسط در جنون و تو/ و توی خود خزیدهشود/ سرگیجهتنت جمع می
 .(12و  11: 1388)میرزایی، جهت و بی درون و تو ...  کنی/ به مرد پوپ و بیمی

ر شعر زیر از وحید نجفی تصاویر متناقض و طنزآلود همراه باا حضاور حیوانااتی    د
چون دایناسور در کنار آدم آهنی و خر همراه با فیلسوف در بافت معنایی غزل که انتقاد 

 دهد:، آن را در شمار متون گروتسكی قرار میاستهای پوسیده از جهانی با لایه
به ساقه ساقة خشك درخات نابااور/ گریاز از      گریز از تو به شاخه به دستهای تبر/

تر/ گریز جامعه از فردیات  اعصاب/ گریز از تو به یك صحنة روانیهمة قرصهای بی
به معنی عام/ گریز فلسفه از فیلسوف احمق، خر/ گریز لیزری ساعت شنی از خاود/  

 هااش پوسایده/ ببناد    گریز دایناساور از آدم آهنای، بشار .../ جهاان مان هماة لایاه       
 .(21: 1389)نجفی، های شب مرا مادر پنجره

توان به هنری تشبیه کرد که یك بخش آن موضوع و شكل، و بخش گروتسك را می
دیگر همزمان و برخلاف آن مقولة ماهیتی یا جهان شخصی است که ما بخشی از آن را 

زای دهیم. تصاویر آن اغلب مظاهر  نامأنوسی از اغراق و آیین آمیخته باا اجا  تشكیل می
 کند.ناهمگون است که برای ما همانند جهانی وارونه، عجیب و نامعقول جلوه می

با گروتسك، تسلیم محض، بهت زده و عااجز هساتیم و احسااس     رویارویی ما در
 دهد.بازیچه قرارگرفته شدن، به سخره گرفته شدن و آزموده شدن به ما دست می

دلتنگای، بایم، تنفار، شاادی،     از احساسات، مانند احسااس   برخیگروتسك یادآور 
کند. اش به نظر قالبی متناقض جلوه میسرگرمی و دلهره است که با نیروهای یادآورنده

گروتسك هم دنیایی است و هم غیردنیایی و همان است کاه فراخاوانی از واکنشاهای    
 .رود شمار می بهمتناقض 

ك آن، حسای از  های کمیا گاه با تبسم به جنبه :پاسخ به گروتسك نیز متفاوت است
دهد که همزمان با شیفتة قدرت آن شدن از ساوی   معنای ضمنی تاریكی به ما دست می

 .(20: 1389)آدامز و یتس، شویم آن تهدید و مجبور به نفی آن می
 هایی دوگانه از هزل و جد در شعر زیر از حساینی این مضامین بیم و تنفر با واکنش

 شود:مقدم نیز دیده می
ج، اول شعر /  پیش چشمم تلوتلو خوردند/ سر بریدند کلّ زنها را / های گی«ضدزّن»

کاه پایچ    هاهاشان باود/ ضادزن  هاشان روی رودهبعد با سبزی و پلو خوردند/ ... دست
 گشتخوردند/ پرسشی توی ذهنشان می می



 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
44، 

ان
ست

تاب
 

13
93

 

 
 مدرن گروتسک در غزل پست                                                                           

 

61 
      

  

زدند و ها بود/ دست و پا مینکه چی خوردند؟/ چیزی انگار توی آکه مگر چی مگر 
: 1389)حسینی مقدم، ای از درون مقعدشان هان با فشار بیرون زد/ رشتهزدشان/ ناگمی
57-54). 

 ویژهپردازد. برای او با به جسم و بیان فعالیتهای جنسی و شهوانی می رابله خصوصاً
های بدن بسیار مهم هستند. چشم، گاوش، بینای، دهاان، واژن و مقعاد. بادن در       روزنه

شاود  زدن، ادرار کردن و معاشقه مشاهده مای  عملكردهایی مانند خوردن، جویدن، لیس
کید هار چاه بیشاتر در کناار     أکه برای ت دابیهایی نمود میکه تمامی آنها به واسطة واژه

ای طنز مورد پردازش قرار  . همچنین تولد و مرگ نیز به گونهاست یكدیگر گذاشته شده
جاوار یكادیگر قارار    و هم شود میب یاند. تصویر بدن و اجزای آن با یكدیگر ترک گرفته
ای در هرگونه حسی از یك عضاو باه عناوان قسامتی     گیرد و باع  بازشناسی سادهمی

 .(45: 1389)آدامز و یتس، شود خصوصی یا عمومی، خوب یا بد، زننده یا جذاب می
های پنهان در تفكر فلسفی که اساس همچنین نجفی در شعر زیر با استفاده از بنمایه

دهد با توجه به فضای خاص منفی اجتماعی در پی را تشكیل میهای گروتسكی اندیشه
  آمیز از راضی بودن به هستی پست و مادون است:نقدی هزل
 نه به ذاتیف عیفم کثینه کثیو من به ع

 

 مااازاج باااا کلماااات  یهااااباااه خلاااط فلسااافه  
 

 فرماود  ز مای ینه مارکوام که پولو در ون
 

 اتیااب حیاارة مسااكون درون جیاانااه یااك جز  
 

 کانم خاانم!  یحال شما عرض ما رفاه 
 

 بااارقص تاااا کاااه بلااارزد ساااتونم از فقااارات     
 

 نیر از لاب حاافظ لاب مارا و ببا     یبگ
 

 شكلات یشب است و شاهد و شمع و شراب و ه 
 

 له درآور کاه پاوزه بنادم را   یسر از طو
 

 ات!یاابااه ب یاز قنااد و شااكر  یاده ساافرهیچشاا 
 

 زدیما  یبود و ارمنا  یو اسب در عرب
 

 ند تاااا تاااه افاااراط ... شاااب و شاااراب نشسااات  
 

 (67: 1389)نجفی،                                                                                                
چشیم در حاالی کاه    را توسط گروتسك می یما به سخره گرفته شدن زندگی معنو

. ماا گروتساك راکام    کناد ابهامات دینی و اشتیاق تحولات روحانی را باه ماا القاا مای    
تر از واکنشهای احتمالی، نیرویی منحصر به فرد و پیچیده و تجسمی از نیروهای  اهمیت

یابیم بسته به اینكه در اهریمنی یا بدتر از آن، نیروهایی با دو چهرة تاریكی و روشنی می
فهمیم چنین اعمالی، چیزی بیش از یند درک معنای آن باشیم در حالی که میاکجای فر

 (.21: 1389)آدامز و یتس، لق خلاقیت هنری نیست خ
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های کایزر در حاوزة گروتساك    نظریهزلی دیگر از نجفی، برخی از در شعر قبل و غ
 نمودی چشمگیر دارد:

 نیماشاا ینااه هجااو پروانااه حواشاا   
 

 نیریاز شاا یقهااوه باار لبااان ینااه تلخاا 
 

 سات یو با یکه زنده ا یا به بستر قبریب
 

 نیو بنشا  یا و فكر بكن خساته هسات  یب 
 

 هااا بااالا بكااش دماغاات را مثاال بچااه 
 

 نییهااا پااا بكااش دماغاات را مثاال بچااه 
 

 زم کااردیااتم یکااه دسااتمال بااه آلااودگ
 

 نین فا ین فا یکه فا  یو بعد دکمة بالابر 
 

 ات برگاارد یفراآساامان یهااا بااه جنبااه
 

 نیزما  یم رویشد یبه یك اتاق که خال 
 

 (34: 1389)نجفی،                                                                             

وین بوت
24

داند که در میمرتبط شادی طنز گروتسكی را با عناصر تابویی این سبك 
شباهتی تام با این نوع تلقی از  دلیلاین  بهشده است و  غزل پست مدرن بدان پرداخته

نقاش و  مورد تین در ای از نظریات باخمفاهیم گروتسك دارد. بوت ضمن ارائة خلاصه
که به نوعی به هر چیز ممناوع   ،این خندة مسرورکننده»آورد: آور میقدرت خندة شادی

حس پیچیده را ارائه  ینوعاست و  همراهشده اشاره دارد با نوعی کفرگویی بذله گویی 
 « جسم مادی در آن دیگر نابرابر نیست. یکند که اجزا می

این مقوله، انرژی بسایاری بارای درک گروتساك     مند کردن ما بهاو به منظور علاقه
کند و این کار را از یك سو با شناسایی کارناوال و جشن و سرور و قالبهاای  صرف می

ای مساخره و دیواناه و   هها، آدممرتبط با آن مانند فستیوالها، فرهنگ عامی، تصاویر دلقك
باا بررسای نگارش    شیطان به عنوان اولین منابع مواجهه با گروتسك، و از سوی دیگار  

ای کننادة تجرباه  تواناد ارائاه  کاه مای   دهدانجام میگروتسك به عنوان ساختاری مثبت 
  .کننده باشدبخش متحولآزادی

دهاد تاا    کند که ما را به این نگرش سوق مای  را ارائه میادراکی کایزر از گروتسك 
ت بررسی کنایم و  ای از زندگی انسان را از نظر علم الهیا واقعیت شیطان به عنوان جنبه

کند تاا   باختین ما را دعوت میالگوی همچنین به ماهیت محدود زندگی فانی پی ببریم. 
به بررسی قدرت گروتسك برای آزادکردنمان از نیروهایی بپردازیم که سرشت حقیقای  

. کناد  و نگرشی جدید از زندگی اجتماعی به ما ارائه مای  ستانسانیت ما را تغییر داده ا
، کاملاً به پاذیرش  کند یك اثر هنری گروتسك کدام حالت را به ما ارائه می مسلماً اینكه

 (.48و9)همان: ما و شراکتمان در آن اثر بستگی دارد 
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 مهمل گويي و ياوه سرايي
کناد از  که به تبع آن فهم متن را نیز دچار اشكال مای  ،گویی و آوردن کلمات مهملاوهی

هاایی از آن آورده شاد و در   لاً نیاز نموناه  دیگر ویژگیهای غزل پست مدرن است که قب
 کارد ظاهر از ویژگیهای مشترک میان این اشعار و متون گروتسكی است. اما باید توجه 

آن نهفتاه اسات و    دروناست کاه در  ناظر پردازی در گروتسك به هجوی که بعد یاوه
ن باه ایان   تواکند. ولی در اشعار پست مدرن خیلی نمیبزرگتری را دنبال میواقعیتهای 

 برای نمونه شعر زیر قابل ذکر است: ؛مسأله مطمئن بود
 تو تلپ من تلپ ته کافه، عطر یك بوسه در جوارح من

 اهه ... من! -یا بعد لحظه –به درب موال، اهه ... تو  یا تق تق ضربه
 موش! مرگ بر -
 مرگ موش کجاست؟ -

 مرگم منم آن موشكی که می
 وشوار تو از لبم آویختتو تلپ من تلپ به گوش به گوش، گ
 (.78: 1387الشعرا، )بوالفضولدر بردی از سوانح من! ه آخرین لحظه گوشیت نالید، جان ب

محال بودن و یاوگی بُعد محوری گروتسك است. کایزر این پوچی در گروتساك را از  
زیرا امكان یافتن مفهاومی در قهرماان یاا رنجای کاه      ؛ کندمزخرفات تراژدی متمایز می

گوناه   اماا بای معناایی موجاود در گروتساك هایچ       ؛در سرنوشتش وجود دارد کشد می
معناایی   که بتوان با آشكار شدن آن، اثار ادراک شاود. ایان بای     کند مفهومی را ارائه نمی

که گویی خود به داخال   کند میشود و آن چنان با آن بازی توسط هنرمند به ما ارائه می
لات اصل نهایی این است که گروتسك تلاشای  شود؛ یعنی بازی با نامعقوآن کشیده می

رود که کایزر اصرار دارد برای احضار و مقهور ساختن ابعاد شیطانی جهان به شمار می
گویاناه و  بذلاه  عامال کناد،   رسد هنرمند را گرفتار می با اینكه به نظر می یگروتسك حت

واکنش به اثار اسات   کند و دقیقاً این قدرت بازی مانند اثر را به طور کامل تخریب نمی
 شود.میمنجر که به آزادسازی راز درون آن 

ر دنیاای  علی رغم تمامی عجز و وحشت القا شاده توساط نیروهاای ظلماانی کاه د     
اند و این قدرت را دارند تا آن را برای ما به جهانی بیگاناه   ماورای ما به کمین نشسته

یان تاریكیهاا و نیروهاای    تبدیل کنند، تأثیرات هنرمندانة واقعی باع  آشكار شادن ا 
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)آدامز و یاتس،  « ستشوم شده و این قدرتهای غیرقابل ادراک به مبارزه طللبیده شده ا
1389 :38.) 

 اسطوره و گروتسک در غزل پست مدرن
از ویژگیهای اشعار پست مدرن حضور اسطوره و مفااهیم اسااطیری باه منظاور عماق      

نوع است که البته ایان هادف در   شناسی مدّ نظر شعرای این  بخشیدن به مباح  هستی
 آثار گروتسك با عمق بیشتری طرح شده است.

گروتسك از زمان ظهورش در فرهنگ غرب، نشاندهندة جایی متفاوت برای بودن و 
ها که از میان رفته است. این مسأله یاك حلقاة    زیستن است. فرهنگی آمیخته با اسطوره

ا این فرض اصلی به کار خود ادامه دهد خواهد بزیرا او می ؛است هارفام نظریهمهم در 
ای و باستانی در مفهومی واسطة عناصر اسطوره که گروتسك شامل حضور بصری یا بی

نهایات   ای است و نیز فرمولی که گنجایش دگرگونی آن تقریباً بای مدرن یا غیر اسطوره
ای بایاد  کناد. در چناین فرضایه   و گسترة وسیع عناصر گروتساك را روشان مای    است
بندی  های تاریخی تفكر را در نظر گرفت؛ جایی که منطق و تناسب به واسطة طبقه وهشی

 ؛کند ای برای تفكر را ارائه می ای اسطوره کند. تصاویر گروتسك شیوهو استعاره عمل می
)همان: توانم یك اسب باشم و هم یك انسان  ای با این فرض که من هم می یعنی استعاره

59.) 
با استفاده از مفاهیم اساطیری با گذر در طیفهای کفر و ایماان   در شعر زیر صحرایی

 گوید:از سرگردانی استعاری بشر امروز در این حوزه سخن می
خورده/ شعلة آغوش یك بودای مرده/ بستری امن و یه توفان ماه تلخ و استكانی نیمه

س/ ... من مسیحایی شادم باا غسال    مقدس/ وحشت از نوری که توی چشمای آینه
م، برو هم گریه ... هم خون/ باا غروبات خشات خشاتم را     اشكات/ سرد و یخ بسته

: 1387)ور کن/ مدتی بی من بدون گریه سر کان  بسوزون/ آتش کفرو تو شبهام شعله
155.) 

کند که در قالب خاص خود آنها  ای را بیان می گروتسك زبان اساطیری و اغراقی افسانه
دهاد بلكاه باا    ریحی برای هیچ چیاز باه ماا نمای    داده و هیچ نقشة تشدهد مبرا جای 
ها، صداها و حرکات و با قدرت سمبلیك خود ما را  ای از تصاویر محرک، واژهمجموعه

 کند که علم اساطیر حاکم بر آن است. جهانی که آشوب و نظم، خوبی ووارد جهانی می
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و  گیرد میار بدی، متعالی و پست، تكامل و رهایی، مقدسات و کفر در جوار یكدیگر قر
 گیرند.آمیز مورد هجو و استهزا قرار میای اغراقدر ترکیب آفرینشی جدید به گونه

 گوید:  چنانكه کایزر می آن
یناد  اکناد؛ اماا در ایان فر    با ارائة جهانی بیگانه ما را به حیرت درآورده و تهدید مای 

دارد. مای  های ماد نظار خاود مشاغول    کشد که ما را به سوژه جهانی را به تصویر می
نیروهای شر، مقدسات، زجر و مرگ با واقعیتی اساطیری که ما را به مسائل بنیاادین  

 (.74: 1389)آدامز و یتس، سازد زندگی مرتبط می
ها، آثاار گروتساكی و شاعر    الات بنیادین اسطورهؤچرایی زیستن در کرة خاک از س
های اصلی در اما بنمایه ؛گویندای از آن سخن میپست مدرن است که هر کدام به شیوه

 همة آنها یكی است. شاعر غزل زیر این مفهوم را این گونه ترسیم کرده است:
عبور از مرزهای دور/ نشستن توی تاریكی/ سؤال گیج مان از مان/ ساؤال مارگ از     

بندم/ که برگردم به هستی/ جوابم را نفهمیدن/ هجوم آوردن مستی/  دوباره چشم می
حرفی/ سكونت در فراموشی/ تمام عمر پوشیدن/  شافاهی   بیخاموشی/ عبور از مرز 

 (.130: 1387پور، )خواجهزندگی کردن ... 

 گذر از زبان رسمي و فخيم شعر كلاسيک
كی از تلاشهای قابل توجه در شاعران پست مدرن، گذر از زبان رسمی و فخیم شاعر  ی

گروتسكی در پای   . دقیقاً همان اتفاقی که آثاراستکلاسیك با همة عظمت و شكوهش 
که البتاه ناوع   -ایجاد آن بودند، چه در نقاشی و معماری و چه در متون ادبی. شعر زیر 

تا چه حد توانسته کاه باه هادف گروتساك در ایان بااب        -افراطی از این مقوله است
 نزدیك شود:

 رین، مردة تفت داده با کفگیریمردة شور، مردة ش
 ریرده شور بممرد م ی، برو این مرده را درآوردیشور ا
 ن خنده را بزن دلقك!یبزن به معدةخود، پوز ا یپوزخند

 رین چند و چون معدة سیچند؟ تف بر ا یریمعدة گازسوز س
 ا سر صحنهیب «كویفدر»مه شب است، ین «میهشت و ن»باز هم 

 [O! God... «صدا! -نیدورب -حرکت»]
 ر یشود تصویكس میدم در ... و یهو ف یاسهیک یقلب من تو

 (.79: 1387الشعرا، )بوالفضول                                                    
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سبكهای گوناگونش جدایی در دنیا ایجاد  دلیلگوید که جهان کلاسیك به هارفام می
کرده است؛ سبك متعالی و سبكهای پست که هر یك به ترتیب بیاان کننادة عظمات و    

اند.  زندگیهای معمولی و وجوه تاریكتر هستی بودهشكوه انسانیت و شرافت یا نمایانگر 
شود  تر مطرح می و دو مقولة برتر و پست کند میاین جداسازی دوگانگی خود را ایجاد 

ای برای وضعیت شرورانة پست گروتسك واژه»کند. که البته گروتسك آن را وارونه می
 والاتار رو باه ساقوط   به عنوان عنصر بالارونده و اوج گیرنده است در حالی که وجوه 

در ابعاد سیاسی، فرهنگی و روانشناختی، سیستمی از هنجارهاا و آداب را   مردم .«ستا
و ایشاان را   ناد ای حفاظت ک کنند تا از آنها در برابر تهدیدهای پست و حاشیه ایجاد می

یند، آنها در مقابل شارارت، مجهاولات،   ادر جایگاه محوری خود نگاه دارد و در این فر
شوند و این برهان قاطع دو حدی است کاه   پذیر مییها و ابهامات زندگی آسیبدوگانگ
شاود   یند، حكومت مستبد و ستمگر زاده میارو هستیم و در واکنش به این فر هبا آن روب

با این وضاعیت   رویاروییگیرند )جستجو برای نظامی جدید( و در  و انقلابها شكل می
 دهد.موجود آگاهی و هشدار می وضعدربارة و به ما  شود میبغرنج، گروتسك ظاهر 

برای کوریلوک گروتسك در درجة نخست مرتبط با شهوانیت، توهین به مقدساات،  
کیاد بار نگارش او باه     أعناصر رافضی و جعلی است. برای ارزیابی فرضیة کوریلوک، ت

ضادفرهنگ غالاب،    افكاار کننادة   سگروتسك در حكم فرهنگ جانبی خاص و مانعك 
نمایی در هنر یا ترکیب اجازای نااهمگون یاا    مسأله تنها استفاده از کج .استبسیار مهم 

افراط نیست که تشكیل دهندة گروتسك است، بلكه قالبی خاص برای ارائه است که از 
نماییهای ادیبانه و صاحب سبك و ترکیبااتی ناامعقول بارای مقابلاه باا هنجارهاای       کج

مسایحیت   هاای  آماوزه تاوان در  آنچه می کند؛ هنجارهایی مانندفرهنگ چیره استفاده می
کلاسایك یاا نگرشای ویاژه از      یجامعه، سبك زیباایی شاناخت   ییافت یا خداترسی ملّ

 .(62-65: 1389)آدامز و یتس، جنسیت 

 نتيجه
 دیرس جهینت نیا به توان می گروتسك سبك های نظریه باب دری لیتحل و قیدق مطالعة با
 از استفاده گاه و هیدوسوی طنزها و هایناهمگون ،تناقضها انیب در مدرن پست شاعران که

 ؛داردی تاوجه  قابلی اهاشتراک سبك نیا با شودیم اشمئزاز و نفرت سبب کهی عناصر
 و هایشا یاندژرف ازی اریبسا  و دارد نماود  باه لحااظ صاوری    شاتر یب اشاتراک  نیا ا اما



 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
44، 

ان
ست

تاب
 

13
93

 

 
 مدرن گروتسک در غزل پست                                                                           

 

67 
      

  

 از حاال  نیا ا با. شودینم دهید مدرن پستی غزلها دری گروتسك آثار قیعم های نظریه
 و انساان ی هست چونی شناسیهست مباح ی برخی فلسف انیب وی اجتماعی اهینقاد دید
 پسات  شاعر  در گروتساك  سبكی معناها ،یریاساطی معناها در پنهان میمفاه و جهان
 .شودیم دهید هم مدرن

کاه در آثاار پسات    یاد کارد  توان از محورهای شاخص گروتسك در بیانی کلّی، می
 غزل پست مدرن، جریان دارد: مدرن، از جمله

 تضاد با قوانین حاکم بر جهان، قدرتی علیه ریاکاری، تقابلی پنهان میان نیروها در جهان
به عنوان منتقد اجتماعی با کارکردی مؤثر از طریق کاربرد طناز و مطایباه، آشاكارکنندة    

ری در بازیها و رقابتهای ناهمگون و ناابرابر، عادم تناسابات کلاسایك، معمااری گفتاا      
آمیاز، زنناده و   ادباناه و تحریاك  انگیز و گاه واقعیتای بای  ساختار و معنا، منطقی شگفت
ها و عناصر مشامئزکننده، اساتفاده از حقیقات مارگ باه      مضحك، استعمال اشیا، صحنه

ای مخاوف، انعكااس جهاانی    تناسب و گروتسكی و طنزی سیاه، لطیفه عنوان کمدی بی
در مضامین گروتسكی، آشكارسازی نیروهاای شایطانی و   وفا همراه با تباهی و فساد بی

 ظلمانی همراه با نیشخندی از طنز و مطایبه.

 نوشت پي
از آنجا که برخی مطالب طرح شده، برگرفته از سایتهای اینترنتی است و این سایتها در بخش مناابع  . 1

اشد و نام منتقد یاا  ببه طور کامل معرفی شده است، لذا در قسمت ارجاع درون متنی فاقد صفحه می
 نویسنده در ابتدای پاراگراف آمده است.

2. Francisco Goya 
3. Henry Fuseli 
4. William Hogarth 
5. jacque calou 
6. Hofmann 
7. Walter Scott 
8. Edgar Allan Poe 
9. Victor Hugo 
10. Thomas Mann 
11. Franz Kafka 
12. Günter Wilhelm Grass 
13. Flannery O'Connor 
14. Eudora Welty 
15. Toni Morrison 
16. François Rabelais 
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17. Cromwell 
18. Petron 
19. Jean Juvénal des Ursins 
20. Apulee 
21. Wolfgang Kaiser 
22. John Ruskin  
23. Horror 
24. Wayne bout 

 منابع
 كتابها

؛ ترجمة آتوسا راساتی؛ تهاران:   اتگروتسک در هنر و ادبيآدامز، جیمز لوتر و ویلسون یتس؛ 
 .1389، نشر قطره

؛ تهاران:  2های منفرد: بررسای انتقاادی شاعر اماروز ایاران؛ پ. اول؛ ج.      گزاره ،باباچاهی، علی
 .1377، انتشارات سپنتا

، ؛ پ. هشتم، تهران: انتشارات داریاوش شودگاهي دلم براي خودم تنگ ميبهمنی، محمدعلی؛ 
1382. 

 .1390، ؛ ترجمة فرزانه طاهری؛ تهران: نشر مرکزسکگروتتامسن، فیلیپ؛ 
، ، مشهد: انتشارات سخن گساتر چگونه زرافه را توي يخچال بگذاريمحسینی مقدم، محمد؛  

1389. 
؛ تهاران: انتشاارات   مروري بر تاريخ ادب و ادبيات امروز ايران: نظم، شیعر حقوقی، محمد؛ 

 .1377، قطره
 .1389، سرا؛ شیراز: انتشارات داستانپس از برفهاي باروت حرفشعار، منصوره؛ حكمت

 .1377، ؛ پ. دوم؛ تهران: انتشارات مرکزتاريخ تحليلي شعر نوشمس لنگرودی، محمدتقی؛ 
 غیزل  جشینوارۀ  نينخسیت  دۀيبرگز آثار مجموعه) مرغ تخم شانةي رو هيگر رضا؛ ،ییصحرا
 .1386، کتابناک: كیالكترون ناشر ؛(مدرنپست

 .1384، گسترسخن انتشارات: مشهد ؛زني موجي صدا دل؛زنده امون ؛یهد ،یشیقر

 نشار : تهاران  روزمناد؛ یف کااظم  ترجماة  ؛نقید  و اتيی ادبي فيتوص فرهنگ ؛یآنتون جان کادن،
 .1386، شادگان

تهاران:   ؛فرهنگ توصیيفي نقید ادبیي   کهنمویی پور، ژاله، نسرین دخت خطاط، علی افخمی؛ 
 . 1381، انتشارات دانشگاه تهران

 .1377، تهران،مروارید؛شعروشناخت ضیاء، حد،مو
 .1389، گستر؛ مشهد: انتشارات سخنها به مهدكودکگرگبردن تولهمیزبان، الهام؛ 



 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
44، 

ان
ست

تاب
 

13
93

 

 
 مدرن گروتسک در غزل پست                                                                           

 

69 
      

  

 .1389، گستر؛ مشهد: انتشارات سخنپروانه در بايگانينجفی، وحید؛ 
 .1385؛ اهوار: نشر رسش، درآمدي بر پست مدرنيسم در ادبياتنجومیان، امیرعلی؛ 

؛ تهران: انتشارات نقش پست مدرنيته و پست مدرنيسم )مجموعه مقالات(، حسینعلی؛ نوذری
 .1379ن، هاج

؛ ترجمة قادر فخر رنجباری و اباوذر کرمای، پ. دوم، تهاران: نشار      پست مدرنيسمگلن؛  وارد،
 .1387ماهی، 

 .1373، ؛ ترجمة شیرانی؛ تهران: نیلوفرتاريخ نقد جديدولك، رنه؛ 
  هاهينشر

 6، روزنامه همشیهري )گفت و گاو(،  « تردیدها و تأییدهای شعر پست مدرن» ؛، علیباباچاهی
 .1382، مرداد

 .1384،مرداد 30، نشرية آرمان« غزل پست مدرن وجود خارجی ندارد»ااااااااااااا، 

 .1387، ش سوم، بهار نامة غزل پست مدرن(؛)فصلشعر؛ نشریة همین فردا بود علیرضا، بدیع،

 .1385، مهر 10)گفت و گو(؛ نشریة اسرار، « شعر پست مدرن ایرانی»بروفر، محمد ؛ 
، (؛ ش. ساوم، بهاار  نامة غزل پست میدرن فصلشعر؛ نشریة همین فردا بود ) الشعرا،بوالفضول
1387. 

، (؛ ش. ساوم، بهاار  نامة غیزل پسیت میدرن   فصلشعر؛ نشریة همین فردا بود ) ؛نیا، کیمیا تاج
1387. 

حیی طالبیان، تلفیق احساسات ناهمگون و متضااد ) گروتساك ( در   تسلیم جهرمی، فاطمه و ی
 .1390، ، دانشگاه اصفهان1-20، ص 1، س سوم، ش مجله فنون ادبيطنز و مطایبه، 

 .1383، 201-210، ص 4و 3، ش سمرقندثابت قدم، خسرو، گروتسك در نثر ناباکوف، 
، شاهریور  23، نشرية فجر(؛ )گفت و گاو « ادعای شاعران پست مدرن ایران»خواجات، بهزاد ؛ 

1384. 
تابستان  ،اول(؛ ش.فصلنامة غزل پست مدرنشعر؛ نشریة همین فردا بود )محمد،  خواجه پور،

1386. 
پااییز و  (؛ ش. ساوم،  فصلنامة غزل پست میدرن . شعر؛ نشریة همین فردا باود ) علی، داودیان،
 1387زمستان 

 31، روزنامییه همشییهري؛ «اردشااعر پساات ماادرن جااای امیاادواری د»دسااتغیب، عباادالعلی؛ 
 .1380، اردیبهشت
 (؛ ش. سوم، بهاار فصلنامة غزل پست مدرنشعر؛ نشریة همین فردا بود )محمدرضا،  شالبافان،
1387. 
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-های ادبیات پسات چندصدایی در شعر امروز: با دکتر ترانه جوانبخت و مؤلفه»، آرش؛ یشفاع

 .1384، تیر 11، نشرية جام جم« مدرن
نشرية عصر ؛ «های پست مدرن: )گفت و گو(نزدیكی شعر گفتار به اندیشه»؛  صالحی، سیدعلی

 .1385، 69، ش.پنجشنبه
 ،22-24، ص 74و  73، شماره كيهان كاريكاتورگروتسك در کاریكاتور، ؛ ضیایی، محمد رفیع

1377. 
 .1377، 16-17، ص 78و  77، شماره كيهان كاريكاتورگروتسك و هنر،  ؛_______

 (؛ ش. ساوم، بهاار  فصلنامة غزل پست میدرن شعر؛ نشریة همین فردا بود ) رضا؛یعل ،یعاشور
1387. 

 (؛ ش. ساوم، بهاار  فصلنامة غیزل پسیت میدرن   شعر؛ نشریة همین فردا بود ) ؛محسن ،یعاص
1387.  

نشرية )نگاهی به زندگی و آثار هوشنگ ایرانی(؛ « پست مدرن از نوع ایرانی»مفتاحی، محمد ؛ 
 .1384،مرداد 16، اسرار

(؛ ش. ساوم،  فصلنامة غزل پسیت میدرن  شعر؛ نشریة همین فردا بود ) ؛ دیمحمدسع ،ییرزایم
 .1386، بهار

، (؛ ش. ساوم، بهاار  فصلنامة غیزل پسیت میدرن   نجفی، وحید ؛ شعر؛ نشریة همین فردا بود )
1387. 

 .1387،(؛ ش. سوم، بهارفصلنامة غزل پست مدرننسیمی،علیرضا،شعر؛ نشریة همین فردا بود )
 هاتيسا

، www.havakesh3.persianblog.ir: تیساا  دری دسترسا  قابال  ؛یزبانی ترفندها ؛ فاطمه ،یاختصار
1391. 

دی  20ای یا حاشیه متن؛ سایت عامری، ]آخارین تااریخ دسترسای:    عامری، رضا؛ متن حاشیه
 .ameri.persianblog.ir/post/ www. ،1382[ به نشانی: 1391

موسوی، سید مهدی ؛ جستاری در غزل امروز؛ قابل دسترسی در سایت ساوره مهار: ]آخارین    
 .www.iricap.com/magentry.asp?id=4703 ،1391[ به نشانی:  1391بهمن  5تاریخ دسترسی: 

سعید ؛ به بهانة عنوان پارادوکسیكال غزل پسات مادرن؛ قابال دسترسای در      وبال )شجاعی(،ی
[ باااه نشاااانی:  1392فاااروردین  26ساااایت عاااروض: ]آخااارین تااااریخ دسترسااای:    

www.arooz.org/index/archive/no-eleven/post-923.php ،1386. 
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